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حسنآبشناسانفرماندهتیپ23نوهدمیگفت:
اگردردنیایکچریکپاکباختهودلباختهبهاســاموحضرتامام)ره(وجود

داشتهباشد،محمودکاوهاست.
کاوهانسانیپاکباختهوچریکیبزرگاستکهدرعملوجنگ،چریکشدهنهبا

درسهایتئوری.
وجودایشانبرایسپاهوبرایجمهوریاسامیبسیارارزشمنداست.اوهیچگاه
بهدشــمنپشتنمیکند.هررزمندهایکهبخواهدخوبپختهوآبدیدهشودباید

بهتیپویژهشهدا،پیشکاوهبرود.

ابوالقاسم محمدزاده

بروید پیش کاوه
روایت صدثانیه ای

برگههايمرخصيبچههايگــردانراامضاکرد،
خستگيیکنبردسهمگینپسازعملیاتوالفجر8

ازسرورويبچههاميبارید.
یکيازبرادرانسرآســیمهواردســنگرشدوبه
غامرضــاخبرداد:»منطقهابوقریبمحاصرهشــده

است«.
غامرضاننشسته،ایستاد!چشمانشپرازاشکشد.
روبهرزمندگانکردوگفت:بچههايگردان،فکر
مرخصيرابایدازسربیرونکنیم،هرکسميخواهد
نداي»هلمنناصرامام«راپاسخدهد،بامنبیاید...
300نفرازبچههاباغامرضاهمراهشدندتاخود
رابهمنطقهنبردبرسانند،بهمحضرسیدنبهمنطقه
محاصرهشــده،غامرضابچههارابرايآتشگشودن
بهدشــمنآرایشداد،خودشنیزپیشتازهمهبهدل

دشمنزد!
باشلیکگلولههايآرپيجي،چهارتانکعراقيرا

بهآتشانبوهيتبدیلکرد.
بچههااللهاکبرميگفتند...غامرضاپنجمینگلوله
راجازدوآرپيجيرارويدوشگذاشــت،درفاصله
200متريتانکعراقي،آمادهشلیکشد،عراقيهااز
سهطرفکاناليکهغامرضادرآنکمینکردهبود،به
سمتاوآتشگشودند.دوگلولهبهکتفوشکماوخورد.
غامرضابازانورويزمیننشســت،توانشلیک

نداشت....

به هر ترفندی شده وارد بسیج و سپاه مسلم 
می شود. قصدش خدمت است و دفاع از مظلوم. 
با اینکه تنها 18 ســال دارد، پدر و مادر را راضی 
می کند که به عنوان مدافع حرم به سوریه برود. 
در آنجا از دیدن صحنه های کشــتار بی رحمانه 
داعشیان وحشــی دلش به درد می آید، وقتی 
می بیند زنان و دختران ســوری را به اســارت 
می برند، مادر و خواهر خودش را به یاد می آورد 
و با تمام وجود در مقابل این دشمن حیوان صفت 
می ایستد و در نهایت جان شیرین تقدیم این راه 

مقدس می کند. 
رضا رحیمی، جوان غیور اهل افغانســتان و 
زاده ایران است. شهید مدافع حرمی که از تمام 
 آمال و آرزوهایش گذشت تا مبادا گزندی به حریم 
آل الله برســد. و حال سکینه رحیمی برایمان از 

برادر مهربان و شجاعش می گوید...
سیدمحمد مشکوهًْ الممالک

همشهریآنایندرگزارشیدربارهمادرشهیدحسینعلمالهدینوشت:تاریخدفاعمقدس،
زنانقهرمانوتأثیرگذارکمندارد؛کسانیکههمپایمردانخانه،برایدفاعازاینمرزوبوم
ایســتادندوحماسهآفریدند.یکیازاینبانوان،شیرزناهوازی،»سیدبتولجزایری«است؛
کسیکهنهفقطبهواسطهداشتنپسریبهنامشهید»سیدحسینعلمالهدی«،فرماندهسپاه
هویزه،شــناختهشدهبودکهخودگنجینهایبودبرایاینوطن.فعالیتهایانقابیاشبه
سالهایدوربرمیگردد.وقتیعروسخانهآیتاللهسیدمرتضیعلمالهدیشددرسال۱3۴3
درحمایتازآیتاللهخمینی،کاریکردکارســتان.شجاعانهباکمکچندنفرازخانمهای

اهوازیتلگرافزدبهشاه.
تازهاینشروعماجرابود؛درآنخفقانسیاسیمیزبانمهمانهایسیاسیهمسرشاز
شــهرهایدورونزدیکبود.وقتیهمپسرهایخانهدرفعالیتهایسیاسیشرکتکردهو
توســطساواکدستگیرمیشدند،حمایتشانمیکردتااینکهانقابپیروزشد.حالادیگر
محدودیتینداشتوچندیننوبتخانمهایاهوازیومادرانشهدارابهدیدارامام)ره(ابتدا

درقموبعدبهجمارانمیبرد.
بعدازشــهادتمظلومانهپسرشدرهویزه،برایمبارزهباظلم،جاندوبارهایگرفت.از
تاسیسچایخانهبرایشستوشویلباسرزمندههاگرفتهتاراهاندازیکاروانیبرایدلداریو
دعوتبهصبرخانوادههایشهداازمهمتریناقداماتاینمادراست.امارنجهاییکهمیکشید
ودردهاییکهپنهانمیکردیکروزپاییزی،برایهمیشهقلبشراازکارکردنانداخت.سالروز
رحلتاینمادرفداکاربهانهایشدتامروریبرزندگیاودرگفتوگوبافرزندانشداشتهباشیم.
سال۱308درخانهعالمبزرگواریبهدنیاآمدکهمردمشهرخرمآبادسرشقسممیخورند
واحترامخاصیبرایشقائلبودند.کودکیســیدهبتولمصادفشدبادورانکشفحجاب
رضاخانواوبرایحفظحجابشمثلصدهادختروزناینشهرمحکومبهماندندرخانه
شد.گرچهنتوانستسوادخواندنونوشتنمکتبیبیاموزدامابهلطفحضوردرکاسهای
خانگــیآموزشقرآن،خیلیخوبقرآنودعاهایعربیرامیخواند.هیچکسنفهمیدچه
شدکهبتولبهآسیدمرتضیبلهگفت.نهاینکهسیدچیزیکمداشتهباشد،روحانیفاضلو

پرتاشبوداماچندچیزدرزندگیاشبودکههردختریطبیعتاًبهاوبلهنمیگفت.

اولسنسیوچندسالهاشکهبیشازدوبرابرسنیکدختر۱۴سالهبود.دوم۵فرزند
قدونیمقدیبودکهازهمسراولشداشتوبایدسیدهبتول-کهخالهبچههامیشد-برایشان
مادریمیکرد.سومرفتنبهنجفبود.پسرشحجتالاسامسیدحمیدعلمالهدیدربارهاین
موضوعمیگوید:»بیبیجانبهعشقمجاورتباحرمامیرالمومنینومادریکردندرحق
بچههایخواهرش،ازآنخانهاعیانیباآنهمهخدموحشــم،بهخانهمحقرواجارهایدر
نجفرفت.پسربزرگپدرم،فقطیکسالازمادرمکوچکتربودوکوچکترینپسرشهم
2ماهبیشترنداشت.«2سالبعدخودشهممادرشدونخستیندخترشفاطمهمتولدشد.
بارداریدومشبودکهبهایرانبازگشتند.۵سالیاززندگیمشترکشانگذشتهبودوحالا
دیگردرسســیدمرتضیتمامشدهواجازهاجتهادگرفتهبود،تابرایتبلیغدینوراهنمایی
مردمبهاهوازبرود.درکمترازیکسالآیتاللهسیدمرتضیعلمالهدیبهعنوانامامجماعت
شــهراهوازشناختهشدواقامهنمازجماعت،ســخنرانیوتفسیرقرآنشافرادزیادیرابه
مسجدکشاندهبود.درهمینسالهافرزنداندیگرشبافاصلهکمیازیکدیگربهدنیاآمدند.

خدابهاو۱0فرزندعطاکرد؛۵دخترو۵پسر.
دردهه۴0خانهبیبیجانتبدیلبهمرکزرفتوآمدانقابیونوشــخصیتهایعلمی
شدهبودکهازسراسرکشوربهاهوازمیآمدندوبیبیجانهمتقریبادراغلبروزهایهفته،
کنارکارهایخانهورسیدگیبهبچههاوبرپاییمراسمهفتگیختمقرآن،بارویگشادهبه
مهمانهایآسیدمرتضیمیرسید.همینسالهابودکهقیامخونین۱۵خردادوبعدمخالفت
امام)ره(باتصویبلایحهکاپیتولاسیونپیشآمدوبحثحمایتازامام)ره(موضوعحساسی

شدکهکمترکسیجرأتاعامآنراداشت.
امــاآیــتاللهعلمالهدیاهوازیبرایحمایتازآیتاللهخمینــیتمامتاشاشراکرد.
بیبیجانهمبهپیرویازمراجعتقلیدوعلمادرحمایتازامام)ره(دستبهکارجسورانهای
زد.درجلساتهفتگیختمصلواتکهبرایسامتیامامخمینیدرخانهگرفتهبودپیشنهاد
نوشتنتلگرافبهشاهراداد.ایننخستینباریبودکهخانمهایاهوازیاینقدردلوجرأت

پیداکردهبودندکهدرخفقانسیاسیپهلوی،نامهاعتراضیبهشاهبنویسند.
اماهنوزیکروزازنوشــتنایننامهنگذشــتهبودکهخانمهایکیپسازدیگریتحت
فشــارخانوادهوترسازدردسرهایرژیمامضاهایشــانراپسگرفتند.امابیبیبتولپای
حرفشماندوهمراهیکیادونفرازخانمهایاهوازیراهیخیابانمخابراتاهوازشدواین
تلگرافرازد:»آقایشاه،اگرمسلمانیچرامرجعتقلیدماراتبعیدکردی؟اگرنیستیبگو

تاماتکلیفمانرابدانیم.بانوعلمالهدی/آبانماهسال۱3۴3«
سیدمحمدعلمالهدیپسردیگربیبیجانبااشارهبهاینخاطرهمیگوید:»شنیدهایمسند
اینتلگرافدراسنادپهلویموجوداستوپیگیرپیداکردنآنهستیم.حتیدرکتابخاطرات
یکیازدرباریانبهاینتلگرافبانویاهوازیبهشاهاشارهشدهاست.«بعدازفوتهمسرش
درسال۱3۵2اوماندو۱۵بچه.البتهبچههایبزرگترازدواجکردهبودندامابایدحواسش
بههمهآنهامیشــد.مخصوصاسیدحسینکهباسنکماش،فعالیتهایسیاسیاششروع

شدهبود.
چندبارساواکدستگیروشکنجهاشکرد.شرطآزادیپسرآیتاللهنامیشهراینبودکه
مادربیایدوعذرخواهیکردهوتعهدبدهد.امابیبیجانهیچوقتاینکاررانکرد.حسین
آزادشدامادردوراندانشجوییوتحتتأثیرهمنشینیدرکاسهایدرسآیتاللهخامنهای
درمشــهد،روحیهانقابیاشتقویتشدهبود.بهاهوازبرگشتوفعالیتهایبراندازیرژیم

پهلویراجدیتردنبالکرد.
بیبیجانهمدرجریاناینفعالیتهایسیاسیسیدحسینوسیدکاظمبودوتشویقشان
میکرد.تااینکهانقابپیروزشد.«بیبیجانبرایفعالیتهایاجتماعیوانقابیاشجان
دیگریپیداکردهبود.درنخســتینقدمبراینخســینباردرکشورباگروهی۶00نفرهاز

بانواناهوازیبرایادایمیثاقباامام)ره(بهقمکهمحلاقامتنخستایشانبودرفتند.

 مادر شهید علم الهدی 
چرا به شاه تلگراف زد؟

مقاومت در فضای مجازی

یادبود شهید مدافع حرم فاطمیون رضا رحیمی

شهیدی که خودش 
خبر اسارتش را به خواهر داد

لطفا خودتان را معرفی کنید از شهید برایمان 
بگویید.

ســکینهرحیمیهســتمخواهرمدافعحرمرضا
رحیمی.ماپنجخواهروبرادرهستیم؛دودختروسه
پسر.منفرزندبزرگترهستمومهدیومحمددیگر

برادرانمهستند.
شهیدمتولد۱2فروردینسال۱37۶،ساکنمشهد
محلهشــهرکشــهیدرجاییبود.اصالتااهلبومیان

افغانستانهستیم؛امامتولدایران.
از چه زمانی به ایران آمدند؟

تقریبــاقبلازرحلتامامخمینیبهایرانآمدند.
درآنزماندرافغانستانزنانبهاسارتمیرفتندیابه
آنهادستدرازیمیشد،بههمیندلیلپدرومادرمبه

ایرانمهاجرتکردند.
آیا شهید ازدواج کرده بود؟

خیرمجردبود.زمانیکهبهجنگرفت۱8سالهبود.
به چه علت به سمت سوریه رفت؟

ازکودکیعضوبسیجمحلهبود؛ولیمااطاعیاز
بســیجیبودناونداشتیم،چونمااجازهنداشتیمکه
دربسیجعضوبشویم.کارتبسیجشبعدازشهادتش
بهدســتمارسید.اوازطریقدوستانیکهدرمسجد
داشت،واردسپاهمسلمشد.مابعدهامتوجهاینموضوع
شدیم.میگفتحتیبهمیدانتیرهمرفته.اوایلجنگ
سوریهبودامابهاینشکلمطرحمیکردندتاخانوادهها
ازجنگنترسند.چندسالیگذشتکهشهدایاولیه
آمدند.درآنموقعبرادرمبهدلیلعاقهایکهبهحضور
درمیدانجهادداشتباپدرومادرمصحبتکرد،گفت
میخواهدبهســوریهبرود.امابــامخالفتپدرومادر
روبهروشد.آنهامیگفتندمیدانجنگشوخینیست
کهبخواهیبروی.پــدرمباتوجهبهاینکهخودشدر
جنگهایافغانستانحضورداشت،میگفت:»کمسن
وسالهستیواطاعاتکافیازجنگنداری.«برادرم
برایتوجیهمیگفت:شماکهبهامامحسینعلیهالسام
عاقهداریدوسفرهختمصلواتبرگزارمیکنید،برای
چهنمیگذاریدبروم؟منمیخواهمبرایدفاعازحرم
بروم.بااینحرفهامادرمراضیشد.شرطرفتنشهم
رضایتپدرومادربودکهبهدستآورد.برایاولینباردر
سال۹۴بهسوریهاعزامشدودرکلسهباربهسوریه
رفتودرتاریخ2۱مردادسال۹۵بهشهادترسید.

درباره  شهادت حرفی می زد؟
هیئتمیرفت.مااطاعنداشتیمکههیئتتا۱2
شبهست.پدرمکهدرجریاننبود،بااوبرخوردمیکرد
کهچراتااینموقعشببیرونهستی؟دراتاقشهم
هیئتیدرســتکردهبودکههرروزیکیدوساعتیرا
آنجارازونیازمیکرد.دراتاقشپرچمزدهوچراغسبزی
درآننصبکردهبود.یکسیستمهمداشتکهخیلی

اوقاتنوحه»منممیخوامبرم...«راپخشمیکرد.
مهدی و محمد چه می کنند؟ آنها که شهادت 
برادرشان را دیده اند آیا می خواهند که راه برادر 

را ادامه دهند؟
مهدیتادیپلمخواندومحمدکاسدهماســت.
بله.خیلیعاقهدارند؛ولیمادرراضینیستومیگوید

الانزمانمناسبینیست.پدرمدوسالبعدازشهادت
برادرم،بهدلیلسرطانخونازدنیارفتومادربهدلیل

تنهاییمخالفتمیکند.
برادرتان چگونه تعلیمات جنگی دید؟

بهیــزدرفت.ظرفمــدت۴0روزتعلیمدید.از
آنجامستقیمبهسوریهرفت.وقتیبرگشتمیگفت
جنگشدیدترشــده؛بدترازچیزیبودکهفکرشرا
میکردم.وقتیدوســتانششهیدمیشدندواعضای

بدنشانتکهتکهمیشد،میترسید.
از خاطرات سوریه هم تعریف می کرد؟

بلــه.دربهمن۹۴رفتودرفروردینبهمشــهد
برگشــت.میگفتباوجوداینکهماهســتیم،شرایط
برایزنانبداست،حالتاسیریدارند.وقتیآنهارادر
قفسمیبینم،گویاریحانهومادررادیدهام.نمیتوانم
تحملکنمکهآنهادرقفسباشــندومننتوانمکاری
کنم.وقتیخالهامگفت:شایدازجنگترسیدهباشی،
گفت:نهمنناراحتمکهنمیتوانمبرایزنانســوری

کاریکنــم.آنهاراطوریدرقفسمیگذارندمیبرند
کهمانمیتوانیمهیچکاریانجامدهیم.

لحظه  خداحافظی را به یاد دارید؟
اولینبارکهبهسوریهرفت،مادراخبارجنگرااز
تلویزیونمیدیدوبهدلیلوابســتگیشدیدبهبردارم
تحتاسترسوفشارشدیدقرارگرفتوباعثشدیک
سمتازبدنشکاملفلجشود.دفعهدومکهمیخواست
برود،بهمنزلماآمد.برادرمبعدازدوسهماهکهبرگشته
بود.بامنتماسگرفتومنهمازاوخواستمبهمنزلما
بیایدتافرزندمراکهدرآنزمانبیمارشدهبودراببیند.
وقتیآمد،سراسیمهازطبقهسومبااسپندپایینرفتم
واسپندرادورسرشچرخاندموازاواستقبالکردم.

دفعــهپیشکهآمدهبــودبرایمــانچادرنمازو
چادرهایحجابدارآوردهبود.بهمامیگفتشماهم
بایدبهاینشکلحجابداشتهباشید.اینبارکهآمد،
ساکیدردستداشــت.گفتماینبارسوغاتیخوبی
برایمانآوردهای؟گفتنه.برایبچههایهیئتتبرکی
آوردهام.وقتــیکیفشرابازکــردمدیدمچندپرچم
»لبیکیازینب«وتعدادزیادیپاکآورده.پرسیدم
پاکبرایچیست؟گفتاینهابرایبچههااستکه
تبرککردهامومیخواهمامشببینشانتقسیمکنم.
منآنهارامرتببستهبندیکردم.بعدبامادرمتماس
گرفتموگفتم:مســافرتاینجاســت،میخواهدبه
منزلشمابیاید.لحظهایکهبرادرمرابدرقهمیکردم
حــسخیلیغریبیبهدلمافتادکهمیگفتهرچقدر
میخواهیاوراخوبببینکهایندیدارآخراســت.
خیلیســختبود؛بعدازمدتهاکسیرامیدیدمکه

دیگرقرارنبودببینمش!

میخواستمبهانهایپیداکنمتادوبارهاوراببینم.
نامهاینوشــتمکهبرایحضرتزینب)س(ببرد.چند
روزبعدمادربرایعیادتپسرمکهمریضبودآمد.به
مادرمگفتمحرفیدردلدارمکهســختاستولی
بایدبگویم؛احساسمیکنمکهدیگررضارانمیبینیم.
رنگمادرمپریدوگفتبایدبروم.چندروزبعدرفتیم
منزلمادرم.دیدیمتابلوییبهدیوارزدهوعکســشرا
رویآنچاپکرده.جملهایهمرویآننوشــتهبود:
مادرمکهمرازاددرپیشانیامنوشتنذرشکنیدکهاین
غامزینب)س(است،منمغامزینب.وقتیپرسیدیم
اینعکسبرایچیست،گفت:برایایناستکهوقتی
دلتانتنگشــداینراببینید.مادر،توهمقراراست

مادرشهیدشوی.
زمانرفتنکهرسیدهبودمیگفتمنبرایاینجا
نیســتم،بایدحتمابروم.زمانیکهمیخواستبرودما
برایمراســمتعزیهرفتهبودیم،وقتیبرگشتیمبرادرم
رفتهبود.فقطخالــهاماورادیدهبود.تعریفکردکه

رویآپاچینشستهبود،مثلفرشتهایکهلبخندبرلب
داشترفت.تماسگرفتمگفتمبرایچهرفتینیامدی

نامهمنراببری؟
خندیــدوگفت:ولشکن.ایندفعهنشــد،بماند

برایدفعهبعد.
یکروزسرنمازنشستهبودمکهبهمنپیامدادو
گفت:آبجیاسیرشدم،حالمکن.زنگزدمجوابنداد.
پیامدادمکهچهشده؟!گفتاینجااسیرشدم،بهمامان

بگوحالمکند،شایددیگرنتوانمبرگردم.
خیلینگرانبودمدســتپاچهشدهبودم.بهسپاه
زنگزدم،بادوســتاننزدیکشتمــاسگرفتم،همه
گفتندحالشخوباست.پیامدادماینحرفهاچیست

کهمیگویی؟
تماسگرفتوگفت:بهمادربگوحالمکند،شاید
فرزندخوبیبرایشنبــودم.بگواینلحظههایپایانی

حالمکند.
گفتمبرایمسختاستخودتتماسبگیربهپدر

ومادربگو.
بــاپدرمتماسگرفتهبود.پــدردراتوبوسبوده،
میگویدصدایتراخوبنمیشنوم،بروممنزلتماس

میگیرم.آخرینتماسهمانبود.
چطور خبر شهادتش را به شما دادند؟

چندروزبعد،روزچهارشنبهباپدرمتماسمیگیرند
میپرســندکارتبانکیرضادســتشمااست؟پدرم
میگویدکارتدســتخودشاســت،تمامحقوقش
برایخودشاســت،ماخبرنداریم.هنوزقطعنکرده
بودندکهپدرمیشنودمیگویندخطبزنید،بنویسید
خودشاست.پدرمنگرانمیشودوگوشیازدستش

میافتد.میگویدحتماخبریشدهاستکهاینگونه
تماسگرفتند.

شــنبهازطرفبنیادآمدندتاخبرشهادتشرابه
پدرومادرمبدهند.بهمادرمیگویندحاجخانمپایرضا
تیرخورده،اوراآوردهاندبیمارستانامامحسینتهران.
مادرممیگویدآدرسبدهیدمنباهواپیمامیروم.آنها
میگویندحاجخانمهمتبریکمیگوییم،همتسلیت؛
فرزندتانشهیدشده.ومادرمهنوزدرشوکتیرخوردن
بود.صبحزودهمســرمازسرکارآمد.پدرهمسرمهم
تماسگرفتوگفت:عروسجانپایرضاتیرخورده،
آمادهشوکهبرویمتهران.فهمیدمکهشهیدشده،رفتم

خانهپدرم.دوستانوفامیلهاهمهفهمیدهبودندکه
رضاشهیدشده.رفتمداخلمنزلدیدمکههمهآمدهاند
ولباسمشکیپوشیدهاند.منگفتمرضاشهیدشده.
مادرمتازهآنجامتوجهشدکهرضاشهیدشدهاست.

چه مسئولیتی در جبهه داشت؟
پاکســازیمینانجاممیدادند.پسرشجاعیبود.
میگوینــدوقتیبــرایعملیاتروزآخــررفتهبود،
پشههایریزبدنشراگزیدهبودندوحالشبدبوده.به
رضامیگویندنرو.ولیرضامیگوید:شــمابروید،من
نمیتوانمبمانم.اومیرودوبهدستدشمنمیافتد.در
پروندهاشنوشتهبودکهبابرخوردترکشهایدشمن
بهشهادترسیدهاســت.۱0روزپیکرشاندرآفتاب

ماندهبود،بعداز۱0روزکهبهدستخودیهاافتاد،او
رابهایرانبرگرداندند.

پدر و مادرتان چطور با جای خالی رضا کنار 
آمدند؟

خیلیســنگینبود،جوانبــودوآرزوهابرایش
داشتند.مادرممیخواســتبرایشخواستگاریبرود.
بــرایپدرمهمخیلیســنگینبــود.روزینبودکه
چشمانشانپرازاشــکنباشد.منمیگفتمشمایک
شهیددادید،هستندکسانیکهچندشهیدمیدهند.
تــاآنزماننمیدانســتیمکهصبرحضــرتزینب
ساماللهعلیها،چیست.هیچوقتتصورنمیکردمکه

ماهمجزوخانوادههایشهداشویم.
به عنوان خواهر شهید احساس غرور دارید 

یا دلتنگید؟
احساسدلتنگیشــدیددارم،ازطرفیاحساس
غرورنیزدارم؛زیراشــهادتسعادتیاستکهنصیب

هرکسینمیشود.
آیا یاد رضــا در خانه برای برادران دیگرتان 

زنده است؟
بله.رضاتبدیلبهیکالگوشــدهاست.حتی
خواهرمازاوالگوگرفتهوبهحجابشپایبنداست.
میگویدخــونِبرادرمبهخاطرایــنچادرریخته

شــدهاست.غیرتوشجاعترضارابرادراندیگرم
نیزدارند.

آیا زمانی که دچار مشکلی می شوید به شهید 
متوسل می شوید تا مشکلتان رفع شود؟

بله.عکسرضاوپدرمراباهمبهدیوارخانهزدهایم.
زمانیکهدچارمشــکلمیشــومباعکسشصحبت
میکنم.بهتازگیمتوجهشــدهامکهشــخصیبهنام
جوادبرمزاربــرادرمرفتهوحاجتگرفته.گویازمانی
کهاوخالهامرابرمزاربرادرممیبیند،میگویدســام
منرابهخانوادهاینشــهیدبرسانیدوبگوییدکهمن
حاجتمراگرفتهام،اینباربرایحاجتدیگریآمدهام.

زمانــیکهباپدروبرادرمصحبتمیکنممشــکاتم
سریعترحلمیشود.

آیا درکارها به دیگران کمک می کرد؟
همیشهدرفعالیتهایمســجدمانندبنایی
کمکمیکــرد.بااخاقخوشــش،همهرادور

خودشجمعمیکرد.
از شهید چه چیزی آموخته اید؟

ازبــرادرمشــجاعتراآموختم.آموختــهامکهبا
هرسختیایکناربیایم.همانطورکهبرادرمسختیجنگ
راتحملکرد،مننیزسعیمیکنمباسختیهاکناربیایم.
چه شــاخصه ای در رضا بــود که به عاقبت 

به خیری رسید؟

دعــایمادرم.همیشــهازرفتنبهجنگصحبت
میکردومیگفت:اگراجازهندهیدبهســوریهبروم،
میرومدراردویملیافغانستانشرکتمیکنم.فقط

میدانمکهدرتیمامامحسنمجتبیفاطمیونبود.
چه کسی را الگوی خودش قرار داده بود؟

حضرتعلیاکبرعلیهالسام.
شکل و شمایل شهادت رضا شما را به یاد چه 

کسی می اندازد؟
بــهیادشــهادتعلیاکبرمیافتم.امامحســین
علیهالسامابتداجوانشراازدستمیدهد،بعدخودش
بهشهادتمیرسد.ماهمابتدابرادرمراازدستدادیم

وبعدپدرمانرا.
اگر الان برادرتان را ببینید چه می کنید؟

اورادرآغوشمیگیرمومیگویمخیلیدوستت
دارم،چشمانتظارآمدنتبودم.

بعدازشــهادتشخوابدیدمکهآمدهومیگوید
دامادشدم.گفتمباحلقهپاستیکیدامادشدی؟!گفت
نــه.یکحلقهطابهپدرمدادویکحلقهطاهمبه
من.چندروزقبلازشهادتشخالهامدرخوابمیبیند
کهرضاباکولهپشــتیاشبرگشته.ازاومیپرسدچه
زودبرگشتی؟!رضامیگویدکارمتمامشده،برگشتم.
زمانیکهخوابرابرایمادربزرگمتعریفکردیم،گفت

تعبیرشایناستکهرضاشهیدشدهاست.
آیا وصیت نامه داشت؟

بله.نوشتهبوددلبهمادیاتدنیانبندیدکهمادیات
گذرااست،هرلحظهممکناستکهازدستبرود.

آیا با حضرت آقا دیدار داشته اید؟
خیر!

اگر با مقام معظم رهبری دیدار داشته باشید 
چه می گویید؟

میگویمازشماممنونم،اگرحمایتهایشمانبود،
ایناتفاقنمیافتادوفاطمیونیوجودنداشت.ازصمیم

قلبدوستتاندارم.

قهرمـان 
ابوقریب 
یادی از روحاني شهيد 

غلامرضا جانفزا
سعید رضایی

چنــدتــنازبچههابعدازفروکــشکردنآتش
بعثيها،اوراکهخونریزيشدیديداشتبهسرکانال
منتقلکردند،وقتيداشتنداورابرايانتقالبهتهران
ســوارآمبولانسميکردند،ازامدادگرانخواستاورا
نزدیکسنگرببرند،غامرضانیمخیزرويبرانکاردبلند
شد،چشمدرچشمهايبغضکردهتکتکبچههاي
اطرافشلبخندزد،وســایلخودرابهبسیجيهادادو

گفت:بچههاحالمکنید...
***

غامرضــاجانفزا،ازبچههــايجوادیهتهرانبود.
پدرشميگوید:اوازایامنوجوانيبهنمازعاقهداشت
وشبهاباوضوميخوابید،همزمانباتحصیلورزش

ميکردوبهوالیبالوکشتيخیليعاقهمندبود.

غامرضادیپلمخودرابانمراتبالایيگرفتودر
دانشــگاهنیزقبولشد،اماباقاطعیتگفت:»منباید
برومجبهه،چوندانشگاهاصليمنآنجاست.«بعداز
تمامشدندبیرستاندرحوزهعلمیهآیتاللهمجتهدي

ثبتنامکرد.
مادرشهیدنقلميکند:»غامرضایکروزصبح
کهازخواببیدارشد،آمدپیشماوگفت:دیشبدر

خوابآقایيرادیدمباعباوعمامهمشکي.

منودوســتانمنشستهبودیمکهایشانازدروارد
شدوگفت:چرانشستهایددرحاليکهجبههبهشما

نیازدارد.«
غامرضاعاشــقرسمپهلوانيبودودوستداشت
امامخمیني)ره(وشهیدمطهريراالگويزندگيخود
کند،ازهمانسالهايابتدایيجنگ،ازدبیرستانبرگه
اعزامبهجبههگرفتوبهمنطقهکردستاناعزامشد.

»غامرضاوقتيبامدالطايقهرمانيکشتياز
ورزشگاه7تیربازگشــت،دستانمادرشرابوسیدو
گفت:مادرحیفاستکهشمااینهمهبرايمنزحمت
کشیدید،دستخاليازایندنیابروید!وقتيحضرت
زهرا)س(روزقیامتباامامحسنوامامحسین)ع(وارد
ميشوند،شماهمغامرضارارويدستانتبگیروبگو:

منهمرضادادهام!«
اویکبــاردراولینمرتبهاعزامبهکردســتاناز
ناحیهپامجروحوبهتهرانمنتقلشــد،اماسریعابه

منطقهبازگشت.
غامرضــاپسازمدتيحضــوردرجبههغربو
جنوبغرببهدلیلتیزبینيوجســارتيکهازخود
نشاندادهبود،فرماندهگردانشهادتلشکر27محمد

رسولالله)ص(شد.
درعملیــاتمتعددازجملهوالفجرمقدماتي،
والفجــر8وکربــاي۵حضورداشــتتااینکه
درفکــهدرتاریخ2۵اردیبهشــت۶۵درمنطقه

ابوقریببهشهادترسید.مادرغامرضاميگوید:
غامرضــابهمنوصیتکردکهاگرمنشــهید
شدمهیچگاهمقابلچشــممردمگریهنکنزیرا
منافقینسوءاستفادهخواهندکردوجوانانمایوس

خواهندشد.
شــهیدغامرضاجانفزاوصیتنامهخودرابا

اینشعربهپایانرساندهاست:
ازشهرودیاروطنمدستکشیدم

زیراکهمراشهرودیارووطناینجاست
جبریلامینزمزمهخوابسراید

چونخوابگهاصغرشیریندهناینجاست
خیزیدجوانانهمگيلالهبکارید

چونقتلگهاکبرگلپیرهناینجاست
توصیه آخر شهید 

پدرهاومادرها:بایداسامرامحافظبود.
مااهلکوفهنیســتیم،امامورهبريراتنها

نميگذاریم.
ايجواناننکنددررختخوابغفلتبمیرید.

ايجواناننکنددرغفلتبمیرید.
ايجواناننکنددربيتفاوتيبمیرید.

ايمادرانوپدرانگرامي:مباداازرفتنفرزندانتان
بــهجبههجلوگیريکنیدکهفردادرمحضرخدا
نميتوانیدجوابحضرتزینب)س(رابدهیدکه

تحمل72شهیدرانمود.


